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  چكيده

عرفاني صـدرالمتألهين، بـا تأكيـد بـر      انديشهاين پژوهش به بررسي مراتب و چگونگي صدور فعل از نفس انسان در 
به طريـق تجلـّي    تعالي حق. در نگرش عرفاني فاعليت پردازد ميمراتب خلق آثار هنري اسلامي توسط هنرمند عارف 

. بـرد  مـي تمثيل كيفيت ارتباط نفـس و قـواي آن بهـره    از   است و صدرا به تأسي از آن و در تبيين نسبت حق با خلق،
وي با بيان مماثلت نفس و رب در اوصاف ذات و افعال، مراتب و چگونگي صدور فعـل از نفـس را متـأثر از مراتـب و     

عـالم عقـل و صـور     كليدر اين ديدگاه، نسبت نفس انسان با صور و ادراكات . كند ميتبيين  تعالي حقمراحل فاعليت 
لم مثال مانند نسبت فاعل به فعل و خالق به مخلوق است و خداوند نفـس انسـان را مثـالا، لذاّتـه، صـفاته و      جزئي عا

و مخلوقات برقرار است، بين نفس بـا معلومـات نفـس نيـز      تعالي حقكه بين  اي رابطهافعاله خلق نموده است چنانچه 
كـه در نگـرش عرفـاني صـدرا،      يافته دستنتيجه  تحليلي، تطبيقي، به اين- اين پژوهش با روش توصيفيوجود دارد. 

نفس با ارتقاء و تعالي خود طي حركت جوهري و با علم حضوري، قادر به ابداع و ايجاد صور عوالم بالاتر در نزد خـود  
، »قضـا «، »عنايـت «بوده، كه پس از حصول ادراك صور عقلي و خيالي در نفس، صدور فعل از نفس، طـي مراحـل   

صـنفي   صـوفيانه  هـاي  حلقـه و بـه دليـل ارتبـاط هنرمنـد بـا       گيرد ميطابق با فاعليت رب، انجام ، م»قدر«و  »لوح«
صـدور فعـل    مراتـب  سلسله، مراتب خلق و صور آثار هنر و معماري اسلامي، نتيجة محاكات و تقليد اصول و »فتيان«
  نفس در قاعدة صدرالمتألهين است. از
  
  

  واژگان كليدي:
  .قضا، قدر، معماري اسلاميفاعليت نفس، عنايت، 
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  shafizadeh-a@iau.ahar.ac.ir: الكترونيكي پست
   

�ی�نا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

h-
ta

br
iz

ia
u.

ir
 o

n 
20

25
-1

1-
17

 ]
 

                               1 / 9

https://jih-tabriziau.ir/article-1-52-en.html


   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 
 

     
    

    
     

    
    

     
     

   
وم 

ل د
سا

•  
ره 

شما
 1 •  

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
13

96
 

 26

 

  

نا 
�

ی
�

  
  

  مقدمه
  

در انديشه و حكمت اسلامي نسـبت حـق بـا خلـق و نحـوة فاعليـت       
اسـت. بـر ايـن اسـاس عارفـان       »ظهور«و  »تجليّ«به نحو  تعالي حق

كـه   داننـد  مـي هستي را يك وجود واحد به وحدت حقيقي و شخصـي  
نيسـت.   تعـالي  بـاري ذات  1مقصود از آفرينش و خلقت چيزي جز تجليّ

، تكوين و رشد هنر و معمـاري اسـلامي،   گيري شكل ،در چنين نگرشي
در عرفان  »تجليّ«و  »وحدت وجود«حاصل بازتاب و بازآفريني نظريه 

هنرمند عـارف  نفس  مكاشفهو  نگري درون واسطه هاسلامي است كه ب
به دليل تقـارن و ارتبـاط    است،باعث گرديده  اين امر .2آيد مي دست به

همچـون فتيـان    مختلف عرفـاني  هاي گروهنزديكي كه بين معماران و 
 ,Necipoglu( داشـت  اسـلامي وجـود   اوليـه از قـرون   3يا اهل فتـوت 

خلـق  معاصـر   گرايـان  سـنت بسياري از انديشمندان بخصوص ، )2000
را حاصـل  توسـط معمـاران   معماري اسـلامي   هنر و »صور تجريدي«

ــات ــاني و  تجلي  ــ عرف ــة ع ــور معلق ــازآفريني ص ــد الم وب ــر بدانن  4برت
)Burkhardt, 1997; Schuon, 2002; Corbin, 2004 & 1993; 

Nasr, 1996; Ardalan, 2000; Ebrahimi Dinani, 2000.(  كــه
و ارتباط يافتن بـا عـوالم مـافوق    ارتقاء و تعالي نفس معماران واسطه  به

  .آيد مي دست بهشهود كشف و توسط  نفس
 ـوجود  به دليل مبـاني  ، بـا تحقيـق و تـدقيق در    اي مقارنـه ين چن

 هـاي  بنيانبه  توان مي اسلامي، دوره عرفاني و فلسفي عرفا و فيلسوفان
در   ،پيدائي و تكوين چنين هنـري دسـت يافـت. بـر ايـن مبنـا      نظري 

آثـار   خلـق  عارف جهت هنرمندمراتب و مراحلي كه در نفس خصوص 
معماري اسلامي پس از مكاشفه و حصول ادراكات صـور عـوالم    هنر و

 خلاقيـت  زمينهصدرالمتألهين در  هاي ديدگاه توان مي، دهد ميبرتر رخ 
 تـرين  محـوري  عنـوان  بـه  ،را پس از ادراك صور عقلي و خيـالي نفس 

عرفـاني   انديشـه در  اسـلامي  دورههنري معماران  هاي آفرينشتئوري 
    تلقيّ كرد.
صـدرالمتألهين در خصـوص ارتبـاط نفـس بـا      عرفاني  انديشهدر 

عـالم   كلـي صور عوالم برتر، نسبت نفس انسـان بـا صـور و ادراكـات     
و صور جزئي عالم مثال مانند نسبت فاعل بـه فعـل و خـالق بـه      5عقل

، ايـن ديـدگاه  در  (Sadra, 1981, V.1, p. 283-284).مخلـوق اسـت   
ذاّته، صفاته و افعالـه خلـق نمـوده اسـت     خداوند نفس انسان را مثالا، ل

و مخلوقات برقرار است، بـين نفـس    تعالي حقكه بين  اي رابطهچنانچه 
و از  (Sadra, 1989, V.1, p. 316)با معلومـات نفـس نيـز وجـود دارد     

به نحو قيـام صـدوري و بـا علـم      تعالي باريمخلوقات براي  كه آنجائي
حضوري قبل از خلق اشياء حاصل هستند، معلومات نيز براي نفس بـه  

و نفـس پـس از    هسـتند نحو قيام صدوري و با علم حضوري حاصـل  
 ذات بـه  قـائم حصول صور عقليه  و خياليه قادر بـر ابـداع صـور عقليـة     

ده هسـت  خويش و ايجاد صور خيالي و تكوين صور كونيه قائم بـر مـا  
)Sadra, 1989, V.1, p. 287-292; V.3, p. 462;  Sadra, 1983, p. 

صـدرالمتألهين در تبيـين ارتبـاط حـق بـا خلـق و در        ).51 ,35 ,34 ,5
بسيط الحقيقـه مـن   «با استفاده از قاعدة  تعالي حقتوضيح نحوة خلقت 

خـود بهـره   ، از تمثيل كيفيت ارتباط نفس انسـان بـا قـواي    »كل اشياء
النفس في وحـدتها كـل   «جسته و با ارائة نظرية بديع خود دربارة قاعدة 

 بسـيط  نفـس انسـان را وجـود    6»اتحاد عالم و معلوم«و قاعدة  »القوي
د قوا موجب تركيب و نفـي بسـاطت   داند كه تعد داراي مراتب مي دمجرّ

قـوا عـين نفـس و بـه وجـود نفـس        همهاين حقيقت مجرده نيست و 
بــدين ). Sadra, 2004, p. 75-76; 136-137; 154-155(موجودنـد  

ــان    ــس انس ــدرالمتألهين نف ــدگاه ص ــب در دي ــدترتي ــوي خداون  از س
است كه به دليل آنكه از سـنخ ملكـوت و عـالم     شده آفريده اي گونه به

صورت اشـياء مجـرد و مـادي را ايجـاد     قادر است قدرت و فعل است، 
صـور   گـري  آفرينش اين قدرت و توانائيِ (Sadra, 1983, p. 34). دكن

 هـاي  انديشـه عوالم برتر توسط نفس انسـان كـه صـدرا تحـت تـأثير      
، )Sadra, 1989, p. 266( كنـد  مينقل  عيناًدر اسفار  ،عرفاني ابن عربي

و  )Ibn Arabi, 2001, p. 88( 7»همـت «در پيشگاه ابن عربي تعبير به 
 , Suhrawardi, 1998, p. 371( اسـت  8»نكُ«در حكمت اشراق مقام 

از نظرگـاه حكمـت    گيـري  بهـره اين تحقيق بر آن است كه بـا   ).546
نـد  عوامـل و فرارو الـف:  پاسخ دهد كـه   سؤالبه اين  متعاليه ملاصدرا
توسـط   - پس از حصول ادراكات صور عقلي و خيالي–ايجاد و فاعليت 

با تحليـل و بازشـناختي   ب: ؟ چگونه استنفس در منظر صدرالمتألهين 
مراحل و نحـوة مراتـب صـدور    «فلسفة صدرالمتألهين، مراتب تطبيقي 

 ـصدرا و خلق  انديشهدر  »فعل از نفس اسـلامي از سـوي    هنـر  در  راث
  ؟شود ميعارف چگونه حاصل  مندرهن

 
 

  
 . روش تحقيق1

و روش تحقيـق   اسـنادي - اي مطالعـه كتابخانـه   شـيوه  بـه  اين نوشتار
. بدين ترتيب كـه  شود ميو تا درجاتي تطبيقي انجام تحليلي  - توصيفي

بيان ادلهّ تشابه و همانندي اوصاف ذات و افعال حق با صـفات ذات و   با
نفـس   خلاقيتنحوه و مراتب ابتدا فعل نفس در فلسفة صدرالمتألهين، 

خيـالي  صور عقلـي و   اتپس از حصول ادراك –در منظر صدرالمتألهين 
با تطبيق مراتب و نحـوة صـدور    سپس، واهد شد،پرداخته خ - در نفس

توسط  اسلامير هنر اثر دخلق مراتب ، »نفس هنرمند« فعل از نفس با
  .گردد ميتحليل در اين ديدگاه  نفس هنرمند،

  تعالي حق. نفس مثال 2
نـد  و در فرارو تعالي حقي اسلامي نفس و قواي آن، عين تجلّ انديشهدر 

علّـت و معلـولي اسـت. نفـس      مراتـب  سلسله آفرينش، جداي از روابط
اعضـاء و جـوارح    همـه قواي نفساني خود و در  همهكه در  جهت ازاين

حضور كامل دارد، در منظر عرفا و حكماي اسلامي، تمثيلـي از كيفيـت   
 ،و بـه عبـارتي   »كثرت از وحـدت «و تحقق  »تجليّ«، »وحدت وجود«

و متفكران اسـلامي در بيـان    است تعالي حقل افعامثال اوصاف ذات و 
واحد باشـد از ايـن تمثيـل     كثيرِ تواند مياينكه نشان دهند چگونه عالم 
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  .اند جستهبسيار بهره 

حـق و بهتـرين تمثيـل     جلـوه  ترين بزرگابن عربي مثال،  طور به
و  كنـد  مـي ستجو وحدت وجود و ارتباط حق با خلق را در نفس آدمي ج

و (قصـص:   )31(الذاريات:  »رونْصبلا تُفَاَ مكُسفُنْاَ و في«در تفسير آية 
88( 9و بـا   كنـد  مـي را مطرح  تعالي حق »مثال« عنوان به ،، تمثيل نفس

 بحـث  اعضـاء و جـوارحش،  سـاير  و  قـوا  با بيان ارتباط حضوري نفس 
تصـويري از وحـدت وجـود     ،وحدت در كثرت را تبيين نمـوده  تجليّ و
وي يكـي از   ).Ibn Arabi, No date, V.2, p. 459( دهـد  مـي ارائـه  
و طبـق حـديث    معارف را علم انسان به نفس خـويش دانسـته   امهات

»نْم رَعفْنَ فسقَفَ هد رّعف ربشناخت نفس و ارتباط آن بـا قـوايش    »ه
 ,Ibn Arabi(دانـد   مـي و ارتباط حق بـا خلـق   شناخت خدا  ساز زمينهرا 

2001, V.2, p. 215, 308(  .  
صدرالمتألهين و پيروان حكمت متعاليه، همانند ابن عربـي در  

 اند جستهاز تمثيل نفس و قواي آن بهره   تبيين مسئلة وحدت وجود،
 انديشهدر  تعالي حقنحوة فاعليت   رب، مثال عنوان بهو با بيان نفس 

. صدرا در تفسير خود ذيل آية شريفة نور، اند نمودهعرفاني را تشريح 
او را  تعـالي  حـق صنع عجيـب كـه    عنوان بهانسان پس از توصيف 

ه از آئينـة  ي از معارف ربـوبي ك ـ هاي يده، نمونهمشابه عالم رباني آفر
برشمرده،   نفس و از انوار رحماني منعكس در آن قابل استفاده است،

است انسان غيب ذاتش كه وجود اوست وجودي «: گويد مي ازجمله
و بري از  (بعد) مكان و منزه از طول قائم به نفس، مجرّد از زمان و

 (Sadra, 1987, V.4, p. 403). »پذير تقسيمحسي و  اشاره قابليت
نفـس انسـان    تعـالي  حقمثال براي  ترين نزديكوي با بيان اينكه 

، بـا  )11شـوري:  ( »ليس كمثلـه شـئ  «در تفسير آيه شريفة   است،
را از  »مثل«كه اين آيه  كند ميبيان   ،تعالي حقبراي  »مثال«اثبات 

و  كنــد مــيرا بــراي او اثبــات  »مثــال« و كنــد مــيخداونــد نفــي 
حق متعال را نفس انساني  مثال به ذات، صفات و افعال ترين نزديك

 طـور
: كنـد  مينين بيان نفس انسان و وجود حق متعال را چ رابطهصريح 

ابـداعي (مجـرد) و كـائن     هـاي  هسـتي  گر آفرينشكه  تعالي باري«
(هادي) است، نفـس انسـان را نمـوداري از ذات، صـفات و افعـال      

 ,Sadra, 2004( »آفريد تا شناخت او پلكاني براي شناخت حق باشد

V.1, p. 316.(   
از نفـس   بر اين اساس تعريف و تحليل جديدي كه صدرالمتألهين

و قواي آن در حكمت متعاليه متـأثر از ديـدگاه عرفـاني ابـن عربـي در      
بر اسـاس   »يتجلّ«خصوص مشابهت نفس انسان و افعال آن با مفهوم 

ارائـه   »الـنفس فـي وحـدتها كـل القـوي     «و  »بسيط الحقيقـه «قواعد 
كـه بـين مخلوقـات و     اي رابطـه كـه   كند مي تأكيدبر اين نكته  كند مي

ر است، بين معلومات نفس با نفس نيز وجـود دارد و نفـس   خداوند برقرا
، 10و رسيدن به مرتبة عقل مسـتفاد  بالاتر مراتب بهبا تزكيه و ارتقاء خود 

 تعـالي  حقكه  كند ميهمان مراحل و مراتبي را در خلق مصنوعات طي 
مراتـب و   در فلسفة صـدرا،  بر اين اساسفاعليت خويش دارد.  نحوهدر 

معماري اسـلامي و نظـام    »صور تجريدي«آفرينش  و مراحل خلاقيت
فاعليــت  بــا توســط نفــس هنرمنــد عــارف در مماثلــتموجــود در آن 

    .  است توجيهقابل  تعالي حق

  عوامل مؤثر در فاعليت نفس. 3
  علم حضوري .1- 3

كـه صـدرالمتألهين آن را    تعـالي  حـق نگرش حكمت متعاليه بـه علـم   
ركن براي تبيين علم النفس به افعال خويش و به دنبـال آن   ترين مهم

قرار داده است، نگـرش وجـودي  و    از نفستبيين كيفيت صدور افعال 
صدرالمتألهين علم ذاتـي و   .12عرفاني است انديشهو برگرفته از  11مجرد

عوامـل مـؤثر    ازجملهرا  ها آنبه اشياء پيش از خلق  تعالي حقحضوري 
مشـابهت و مماثلـت نفـس و رب،     ادلّـه و با  داند ميدر پيدايش كثرات 

فاعليت نفس را همچون نحـوة فاعليـت رب، علـم حضـوري و     اساس 
و  دانـد  مـي  ها آنپيش از ايجاد  به اوصاف و افعال خويش 13ذاتي نفس

در عـين   »بسـيط الحقيقـه  «بـر مبنـاي قاعـدة     تعالي حق كه آنجائياز 
بساطت احديه خويش در مرحلة ذات به جميـع مـا سـوي خـود علـم      

 ,Sadra, 1989, V.6, p. 72( 14اجمالي در عـين كشـف تفصـيلي دارد   

 ،نفس انسان نيـز بـر اسـاس همـان قاعـده در عـين وحـدتش       ، )280
و  )15( ؛و كمـالات و قواسـت   مشتمل بر وجود بسياري از انواع و ماهيات
جامع تمام مراتـب   حال درعيندر عين آنكه حقيقتي واحد و يگانه است، 

علم حضوري بـه افعـال   واسطه  بهو قواي علمي و عملي خويش بوده و 
 همـه در  »كثـرت در وحـدت  «و  »وحدت در كثـرت «خويش، به نحو 

 به نفس را عـين  حضوري صدرا علم .16استافعال و احوال خود حاضر 
اين علم اسـت كـه انسـان را قـادر بـه       واسطه بهو  داند مينفس  (ذات)

تنهـا  لـيكن  ، )Sadra, 1981, V.8, p. 66( دانـد  مـي ادراك اشياء ديگر 
علـم  واسـطه   بـه  ‒ خـود  افعـال نفوسي را عـالم بـه ذات و صـفات و    

خـود از غوطـه    و حركـت جـوهري   كه بـا تعـالي   ‒ داند مي حضوري
در  (I bid, V.2, p. 277). انـد  دريدهورزيدن در عالم ماده و محسوسات 

، انسان بر وجه اعلي و اشرف يكي از افعال حق اسـت  يدگاه افعالداين 
-Sadra, 1989, V.6, p. 373( ذات احـدي اسـت   شايسـته كه  گونه آن

، شـود  مـي حكومت انسان بر بدن خود كه عالم صـغير ناميـده   و  )374
رميت چنانچه آياتي همچون ( ؛همانند حكمراني خدا در عالم كبير است

بيـان   صـراحت  بـه فاعليت خدا و انسان را  نحوه) ارتباط طولي ما رميت
  .كند مي

عرفـاني و حكمـت    انديشـه در  تعـالي  حقفاعليت  نحوه ،بنابراين
به علم حضوري و پيش از خلق ممكنات قابـل ارجـاع    ،متعالية صدرائي

علم حضوري در اين بينش بـراي آدمـي، علـم     نمونه ترين مهمو  است
انسان به نفس خويش، و نيز علم او بر اوصاف و قوا و افعال و صـناعت  

كه نفس در عين وحدتش  طوري همان ،خويش است. بر طبق اين نظر
مشـتمل بـر كمـالات      بدون اينكه متصف به صـفت و ماهيـت گـردد،   

بـه خـويش بـه     بسيط احدي است و با علـم  مرتبهمعلومات خويش در 
دارد  تعـالي  حـق شبيه به افعال   احاطه دارد، شمراتب، قوا و كمالات همه

بـه جميـع ماسـوي      ذات، مرحلـه كه در عين بساطت احديه خويش در 
  .ي داردعلم اجمالي در عين كشف تفصيل

  
  اراده .2- 3

 انديشـه اراده به همراه علم، از ديگر عوامل مؤثر در فاعليـت نفـس در   
عرفاني است. در نگـرش صـدرالمتألهين علـم و اراده از صـفات ذات و     

اتحـادي برقـرار    رابطـه  هـا  آن مـابين از نفس بوده و  علت صدور اشياء
است. در اين رابطه ارادة نفس عين علم او و آن نيز عـين ذات اوسـت،   

صـدور   درنتيجـه ليكن صدور افعال از نفس مقتضاي ذات نفس بوده و 

ذكر  ميكند (I bid, V.6, p. 38) سپس در جلد اول اسفار،  به 

پس انسان را به عنوان نمود و مثالي از ذات و صفات افعال خـويش  
خويش قرار داد چراكه او از "مثل" و شبيه برتر است نه از "مثال"، 
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 ملاصـدرا  ازنظـر  فاعليـت رب  نحوهدر اشياء از نفس امري ذاتي است. 
وي ارادي  ازنظـر ذاتـي بـوده و    تعالي حقفعل  واجب اراده، قدرت و نيز

بودن فعل حق به معناي عدم اجبار و تحميـل از غيـر اسـت كـه آن را     
از طرف  (Sadra, 1984, p. 161). كند مينوعي محبت يا بهجت تعبير 

 انگيزهاحسن  نظام بهديگر چون در فعل حق، جز ذات او و علم ذاتي او 
ذاتـي   الهي را بـه همـان علـم    ارادهديگري مدخليت ندارد بنابراين وي 

نيـز   سـينا  ابن .)Jurjani, 1994, V.8, p. 145 , 181( گرداند بازميفعل 
هم به لحـاظ ذات و هـم    ،الهي را ارادهعلم و   در تعليقات و الهيات شفا،

 17بـه اعتبـار  را  هـا  آنيكي دانسته و تنها تفـاوت   باهمبه لحاظ مفهوم 
 مقايسـه بر اين اسـاس و در   (Ibn Sina, 1984, p. 367). داند مي ها آن

اراده يكي از افعال نفس اسـت كـه نفـس بـراي وصـول بـه         تطبيقي،
، نه آنكه نفـس، اراده بـراي   كند مياز آن استفاده  ها آنمقاصد و تحقق 

افعال نفس دو نوع اسـت،  كه:  سرّ اين مطلب آن استكاري كند.  اراده
برخي همچون اكثـر افعـال بـدني بـا وسـاطت حركـات بـدني انجـام         

 ـ  مستقيماًاما برخي افعال   ،گيرد مي م و به نفس مرتبط هستند، مثـل عل
بـه علتـي اسـت     زائده لازم نيست و تنها معلل ها آناراده كه در صدور 

كه آن خود نفس اسـت. تقريـري كـه از صـدرالمتألهين توسـط امـام       
اراده از آن نظر كـه  « :كند ميخميني در اين خصوص آورده شده، بيان 

(يعني يكي از صفات واقعي و حقيقي است و صفتي است ذات الاضافه 
     بايد به چيزي تعلق يابد) فرقي با ديگر صـفات همچـون علـم و حـب

محبـوبي، اراده را  كه علم را معلوم لازم است و حب را  گونه همانندارد. 
اراده بـه آن تعلّـق گيـرد نـه آن     و مراد آن است كه  مرادي لازم است
با  (Khomeini, 1984, p. 51). »آن تعلقّ گيرد ارادهچيزي كه اراده به 

نفس جهت صدور مصنوعات خـود   اراده و در نگرش صدرا، اين ديدگاه
كه به شوق ذات نسبت به قـوا و   همان شوق ذات به ذات خويش است

نيز سايه افكنده است. زيرا تمام افعال اختيـاري   ها آنجوارح و استعمال 
به تصوير و تصديق نيست، بلكه گاهي به اراده كـه عـين علـم اسـت     

نيـز عـين    و چون علم در اينجا حضـوري اسـت، اراده   پذيرد ميتحقق 
چون نفـس نسـبت بـه خـود و قـوا و      ديگر بيان بهحضوري است.  علم ،

آلاتش علم حضوري دارد و شوق به ذات و عشق به ملكات ذات خـود  
سبب و علتّ استعمال قـوا و    همين شوق و عشق و علم حضوري،  ،دارد

و نيازي به علم زائد بر  شود مي جهت خلق مصنوعات خويش آلات آن
  

  
  فاعليت نفس نحوه. 3- 3

در طول تـاريخ فلسـفه و حكمـت اسـلامي اقسـام متفـاوتي از انـواع        
و عرفـاي   حكمـا مختلف  هاي گروه مابينها توسط حق متعال  فاعليت

، انـد  بـوده اسلامي مطرح بوده است. متكلمان قائل به فاعليـت بالقصـد   
، انـد  دادهنسـبت   حـق  بـه را اهل جمهـور و مشـائيان فاعليـت بالعنايـه     

راقيان به فاعليت بالرضا و عرفا و حكمت متعاليه با تكيه بـر وحـدت   اش
كه غالـب   است آنجالب  .شدند و ظهور جود قائل به فاعليت بالتجليو

فاعليـت توسـط نفـس     نحـوه را در  تعـالي  حقمثال فاعليت  فرق مزبور
و به تعبير صدرالمتالهين اقسام فاعليت هاي مزبـور در نفـس    اند جسته

موجود است، يعني نفس نسبت به برخي مخلوقاتش فاعل بالعنايه و در 
فاعل بالرضا و در خصوص برخي ديگر فاعل  منشاتش اي پارهارتباط با 

آنچـه در ايـن خصـوص مـورد      اما  (Rahimian, 1997).بالتجلي است
اشراقي  اضافه، ارتباط و شده واقع بين دراينصدرالمتالهين  تأكيدتوجه و 

 اضـافه در پرتـو تحليـلِ   كـه ايـن    اسـت تش شĤنفس با صور علمي من
ت و ربط المحض بودن معلـول، مسـئله   به علّ معلولْ وجوديِ وابستگيِ

 اش خياليمعيت قيوميه نفس و صور  تبع بهمعيت قيوميه حق با عالم را 
افعـالِ   بـر ايـن اسـاس   ). Sadra, 1989, V.1, p. 128( دهد ميتوضيح 
در خصـوص  نظـر صـدرا   و  ،هسـتند جزء تجليات ظهوري نفس  نفس

فعـل نفـس بـا     رابطـه تجليّ بوده و همچنـين   صورت بهفاعليت نفس 
 بـه  اش خياليخود، مثل اراده، صور علمي يا صور  حيطهمصنوعاتش در 

علـم  واسـطه   بـه كـه   استاشراقي و تقويم و تقوم وجودي  اضافه نحو
  عالم است.   ها آنحضوري به 

  
 . اقسام و مراتب تحقق فعل توسط نفس4
        . اقسام فعل1- 4

صدرالمتالهين با اعتقاد به تناظر و تطـابق مباحـث هسـتي شـناختي و     
همچون ابن عربي و شـيخ   خود ، همانند عرفاي پيش ازشناختي معرفت
ــه نشــأت قائــل  اشــراق، حــس در  عــوالم عقــل، مثــال و گانــه ســهب
 ,Sadra, 1981, V.3, p. 506; Sadra, 2003( وجود بوده مراتب سلسله

p. 312-314( ات قائل به سـه مرتبـه از ادراك ـ   ،و متناظر با عوالم وجود
در  (Sadra, V.9, p. 21 , 313). در نفـس اسـت   عقلي، خيالي و حسي

در هر مرتبـه از   تعالي و ارتقاء خود، طي انساننفس نظر صدرالمتالهين 
بدين معنا كه نفس انسان در برخـورد   ؛حدادراك با نشئه خاص خود متّ
و هنگـام   شـود  مـي و نشئة مـادي   حواسبا اشياء و امور خارجي، عين 

س بـا تعـالي   پو س يابد ميادراك مخيلات با تخيل و نشئة خيال اتحاد 
با نشئة عقـول مفـارق متحـد     وخود به مرتبة ادراك عقلي، با معقولات 

با ورود صور حسي بـه    در اين ديدگاه، (Sadra, V.8, p. 234). گردد مي
ايـن صـور وارد     ن صور رخ دهـد، يماب تبديلبدون آنكه تبديل و   نفس،

. بدين معنـا كـه   شود ميحركت جوهري نفس  براثريك فرآيند ارتقائي 
ديگر صورتي متناسـب بـا    مرتبهخود باقي است و  مرتبههر صورت در 

بـه   خيـالي و سـپس   مرتبهحسي به  مرتبهتا صور از  كند ميخود ايجاد 
 ;Sadra, 1989, V.3, p. 366( تعـالي يابـد   صور عقلـي ارتقـاء و   مرتبه

V.9, p. 99.(  
فاعليت و خلاقيـت نفـس در برخـورد بـا      نحوهصدرا،  انديشهدر 
ابداع است و يا به صوت اختـراع و در   صورت بهيا  فوق گانه سهادراكات 
تكوين در جـوهره و ذات نفـس اسـت. ادراك صـور      صورت بهمواردي 

 »ابـداع «در نفس همانند  18فعالعقلي توسط قوه عقل و با افاضه عقل 
عقـل در   كـه  هنگاميچون  (Sadra, 1983, V.4, p. 402-403).است 

ر مشاهدات و ادراكات گوناگون عقلـي بـه مرتبـه    تعالي خود در پي تكثّ
التفات نمايد، صور معقول از خزانـه  عقل مستفاد رسيد هرگاه به معقولي 

و اين شـبيه بـه    گردد ميمستغني ادراك نفس در پيش روي او متمثل 
كـه   19عالم عقل توسط حق است. افاضات عالم مثال به نفـس  »ابداع«

 20گـردد  مـي موجب آمادگي و مهيا شدن نفس براي خلق صور خيـالي  

)Ibn Arabi, 2001, V.2, p. 309-310 ؛Sadra, 1989, V.1, p. 302-

خلاقيـت خـود    واسـطه  بـه در نفس است كـه   »اختراع«همانند  )303
ايـن امـر شـبيه بـه      ، كـه گـردد  ميل نفس، صور خيالي در نفس متمثّ

 »تكـوين «و  ؛است تعالي حقفلك يا كليت عالم ماده توسط  »اختراع«
همانند افعال طبيعي خود نفس است كـه بـدون فكـر و رويـه در بـدن      

خـوردن و آشـاميدن كـه بـا اراده و     و نيز افعالي هماننـد   گيرد ميانجام 
در  »تكـوين « ماننـد  بـه و  شـود  مي، گفته گيرد ميقصد و حركت انجام 

  .(Sadra, 1989, V.3, p. 515; V.9, p. 161) ذات ندارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

h-
ta

br
iz

ia
u.

ir
 o

n 
20

25
-1

1-
17

 ]
 

                               4 / 9

https://jih-tabriziau.ir/article-1-52-en.html


29 

 

 
  

ين
تبي

 
مي

حك
 و 

اني
عرف

 »
حل

مرا
 و 

حوة
ن

 
دور

ص
 

عل
ف

 از 
س

نف
 در »

سفة
فل

 
ين

تأله
رالم

صد
 

زي
يرا
ش

... 
 .Sadra, 1987, V.4, p( ماده و زمان اسـت  است كه نيازمندفعل الهي 

402-403.(  
  
 مراتب و مراحل صدور فعل. 5

صدرالمتألهين در تنـاظر   انديشهصدور فعل از نفس در  و مراحل مراتب
  ،»لـوح «، »قضـا «، »عنايـت «و تماثل با رب عبارت اسـت از مراحـل:   

  (Javadi Amoli, 1993, V.6, p. 343). »قدر«
  
  . عنايت1- 5

اسلامي، عنايت يكي از مراتـب علـم الهـي و     فلاسفهو  حكمادر منظر 
بـه ذات خـويش   حق كه  طور همانحق متعال است و علم ذاتي  مرتبه

به جميع ماسـوي خـود نيـز علـم دارد و     علم دارد به طريق همان علم 
ممكنـات   تعـين صـدور و   منشـأ به ذات خـويش   او پيشين و اراده علم
معتقد است وجود خداونـد بـه نحـوي اسـت كـه      . صدرالمتالهين است

شـود و   خداوند افاضه مي ذات به قائمصورت و همه اشياء از علم بسيط و 
خيـر و كمـال بـالاتر از     ازلحاظمورد مشيت اوست؛ بر طبق نظامي كه 

 مرتبـه ممكن است و براي آن محل وجـود نـدارد. وي    هاي نظامهمه 
علـم او   سـينا  ابـن ماننـد  حق را علم او به مصـالح خلـق و ه   »عنايت«
همـان علمـي    دقيقـاً  و دانـد  مـي احسن و حالات وجودي اشياء  نظام به

 ;Ibn Sina, No date, p. 149( گـردد  مـي است كه سبب وجود اشـياء  

Sadra, 1983, p. 283.(  
 مرحلـه ديشه صدرا مراتب صدور فعل از نفس هماننـد رب از  در ان

از نفـس انسـان صـادر     كـه  اي پديده. زيرا هر شود ميفعل عنائي آغاز 
سرّ انسان كه بمنزلـة غيـب الغيـوب و عقـل      نهانخانه، ابتدا در شود مي

 ,Sadra, 1987( اوسـت جـاي دارد   »عنـايي «اجمالي (بسيط) و مرتبه 

V.4, p. 403-404 ،(  سپس هنگام حاضر ساختن تصورات يا تصـديقات
. يعنـي  يابـد  مـي ناطقه آدمي تنزلّ فكر به قلب باطني و نفس واسطه  به

از بدو تا ختم از نظـام علمـي    شود مينظام عيني كه توسط نفس ايجاد 
 . بر اين اسـاس علـم عنـائي   گيرد مينفس (عقل بسيط وي) سرچشمه 

صدور خلقيات و تجليات نفس است، بـدين   منشأ نفس به ذات خويش،
و فاعـل خلقيـات    مبـدأ  كه اين عنوان بهذات خود را  »نفس«ترتيب كه 

اشياء همگي در ذات نفـس حاصـل   ، سپس آن كند ميخود است تعقلّ 
در اين ميان بين نظـر صـدرالمتالهين و سـاير فلاسـفه      آنچه. شوند مي

 در تعقّـلِ كه در نگرش صـدرا،   است اينتفاوت دارد،  سينا ابنهمچون 
بـا موجوديتشـان ارتبـاط     ها آن (تعقلّ) ميان معقوليت ذات توسط نفس،

ر د ها آننفَسِْ موجوديت  ها آن نيست، بلكه نفَسِْ معقوليتبرقرار زماني 
 عقـل لـيكن   ).Sadra, 1981, V.6, p. 212, 314( نفـس اسـت   ذات

عنايـت در   مرتبـه در ارتباط با صور عقلي عالم عقـول در   اجمالي نفس
نگرش صدرالمتألهين هيچ حيثيتـي جـز معقوليـت و هـيچ شـأني جـز       

  .و به عبارتي معلوم الذات براي نفس موجودند ندارند ويمعلوميت براي 
  
  . قضا2- 5

و نـزد   شـود  مـي قضا به دو مفهوم قضاي عيني و قضاي علمي تقسيم 
 همـه عقلـي   هاي صورت، قضاي عيني عبارت است از وجود تعالي حق

را در عالم عقل به وجـه كلـي خلـق نمـوده      ها آنموجودات كه خداوند 
است. اين صور عقليه ابداعي بوده و دفعتا و بلازمـان از واجـب متعـال    

 ,Sadra؛ Sadra, 1981, V.1, p. 292; V.2, p. 50( 21شـوند  مـي صادر 

1999, p. 91.(     قضاي علمي نيز به معناي وجود صـور عقلـي در علـم
. بر اين اساس قضاي علمي، صور موجـودات از علـم حـق    هستندحق 

موجودات است كه با ابـداع   همهاست و قضاي عيني وجود صور عقلي 
 انـد  شده حاصلدر عالم عقل بر وجه كلي (ثابت و بدون زمان)  تعالي حق

.(Sadra, 1983, p. 283)  
و بـا   انـد  كليكه  جهت ازآندر اعتقاد صدرالمتألهين، جواهر عقليه 
و وجود صور موجـودات در   22اجمال در علم حق موجودند، قضا نام دارد

عالم عقول به نحو بساطت قضاي عيني است و خداوند در ايـن مرتبـه   
تطبيقـي و   مقايسـه بـا  اشياء عليم است.  همهبه نحو بسيط و اجمال به 

در  انسـان،  نفـس صدرا،  انديشهدر تناظر فعل النفس با فاعليت رب در 
سـيط و اجمـالي در عـين كشـف     اين مرتبه به معلومات خود به نحـو ب 

كشـف   ،»عنايـت « مرتبـه بـا   (قضـا)  و نسـبت آن  تفصيلي عليم است
 مرتبـه در مقابل عقل بسيط و اجمالي نفس است. بدين ترتيب تفصيلي 

ادراك علمي و عيني صور معلقة عالم عقول اسـت   مرتبهقضا در نفس، 
و معلـوم الذاتنـد و بـا     ايجادشدهدر صقع نفس  عقل فعالواسطه  بهكه 

عقلـي بـه قـوة     كليقوة ادراك عقليِ نفس، صور واسطه  به ها آنتعقلّ 
در  آنچـه . بر اساس اين مباني، نزد نفـس هـر   شود ميخيال نفس نازل 

عنائي)، نفس هنگـام حاضـر    مرتبهعقل اجمالي و بسيط وي قرار دارد (
فكـر بـه قلـب بـاطني و نفـس      واسطه  بهساختن تصورات يا تصديقات 

 نحـوه ادراكات عملـي،   حيطهكه در اين مرتبه در  يابد ميناطقة او تنزلّ 
و به دنبـال   شود ميتحقق علم از مرز علم به مرز عين مورد طلب واقع 

. اين مراحلي كه در نفـس انجـام   شود ميآن عزم به انجام فعل حاصل 
 ,Sadra, 1987, V.4(هي است قضا در افعال ال مرحلهشبيه به  پذيرد مي

p. 403-404.(  
  
 . لوح3- 5

صدرالمتألهين لوح را نفس كلي (نفس فلكي) دانسته كه محـل ارتسـام   
 )Sadra, 1983, p. 154( دانـد  مـي  هـا  آنل و يا انطباع و تمثّصور اشياء 

ايشـان لـوح قضـا     ازنظركه هم شامل قضاست و هم شامل قدر است. 
چنانچـه  - همان عالم عقول و لوح قدر عالم مثال است. بـر ايـن مبنـا،    

، عـالم  اسـت محل قضا  - كه قلم نام دارد اش قدسيعالم عقل با جوهر 
كـه از قلـم عـالم     اسـت محل قدر  اش نورينفس (مثال) هم با جوهر 

. سـير  گردد ميعقول در لوح نفس ناطقه كه همان لوح قدر است، ثبت 
 ،آدمـي  نفسِ نوري عالم عقول به مرتبه قدر و ثبت آن در لوح قدرِ صور

نيز داراي چنين مراتبي است، بـدين   ،پس از ادراك صور عقلي در نفس
 درنهايـت معنا كه در نفس، ذات و هستي مصنوعات در قوة عقـل كـه   

خفاست (مرتبه عنائي نفس)، بوسيلة  فكر و انديشه بـه نحـو كلـي بـه     
 زائيـده  شـود  مـي اتي كه در اين مرحله حاصل رتصو .شود ميقلب نازل 

است و اراده نفس در اين مرحله (قضا) نسـبت بـه    كليعلم حضوري و 
 قوهبه نحو مشخص و جزئي وارد  كليسپس تصورات  انجام كار است.

كه جايگاه تصورات جزئي است (لـوح   شود ميخيال شده و در آن ثبت 
فعل جهت عملـي سـاختن تصـميم،     قاطع به انجام اراده ازآن پسقدر). 

كه بمنزلة قدر عينـي و مصـنوعات حاصـله از     درآمدهاعضاء به حركت 
  .استنفس 

  
  . قدر4- 5

 ,Sadra( شـود  مـي تقسيم  »قدر عيني« و »قدر علمي«به دو قسم قدر 
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1984, p. 96(  موجـودات در عـالم    همهعبارت است از ثبوت صورت و
كه مستند به اسـباب   ها آندر تطابق با مواد خارجي به وجه جزئي نفس 

اين صـور ايـن اسـت كـه بـا مـواد و        هاي ويژگي. از هاست آنو علل 
خـود   دهنـده  تشكيلو به علل و اسباب  اند مطابقجزئيات خارجي خود 

خاص خـود   بازمان، يابند مي ها آنمتكي بوده و حتميت خود را از جانب 
 ,Sadra, 1981( 23گيـرد  دربرمـي را  هـا  آنملازم بوده و عنايت و قضا 

V.1, p. 292; Sadra, 1420, p. 92; Sadra, 1983, p. 154.(  
 بـه ، وجود صور موجودات در عالم عقول و به اعتقاد صدرالمتألهين

تفصـيل و   طور بهنفس  عالم در ها آنبساطت قضا نام دارد و وجود  نحو
مراتب سافله قدر است. به عبارتي قدر عبـارت اسـت از حصـول تمـام     
موجودات در عالم نفس بر وجه جزئي مطابق با آنچه در مـواد خـارجي   

. در ديدگاه صدرا محل قضا عالم عقول و عالم قـدر همـان   يابد ميمقرر 
با تصعيد و تعالي خـويش   هنرمندنفس  ،عالم مثال است. بر اين اساس

، پـس از حاضـر سـاختن    صـور عقلـي   مشاهدهو  و اتحاد با عالم عقول
 ،تعقلّواسطه  به ،عقل در محل قضا قوهتوسط  شده ادراك كليتصورات 

براي رسيدن  و يابد ميني و نفس ناطقة وي تنزلّ اين صور به قلب باط
به مشخصات جزئي و تحقق در عالم خارج به قوة خيـال هنرمنـد كـه    

تـا   گـردد  ميو در آنجا ثبت  موطن تصورات جزئي وي است تنزلّ يافته
بــر اســاس رأي جزئــي و مقــادير مشــخص، آن نفــس هنرمنــد   اراده

معين خلق نمايد. اين مرحله برابـر   هندسهتصورات را در عالم خارج و با 
 بـه  درصـدد  كه هنگامينفس  درنهايتلوح در افعال حق است.  رتبهمبا 

به حركت اعضاء و جـوارح   آيد برميرساندن عزم خويش در خارج  ظهور
 مشـخص  هندسـه بـا  كه بمنزلة قدر و فعل مقـدر و   شود ميوي منجر 

  ).Sadra, 1987, V.4, p. 403-404(توسط هنرمند است 
  
خلق  با  فاعليت نفس صدرا در خصوص قاعده تطبيق. 6

 آثار معماري اسلامي توسط نفس هنرمند
 صـدرالمتألهين  انديشـه چنانچه مراتب و مراحل صدور فعل از نفس در 

صـدور مصـنوعات هنـري     حيطـه را در  از مرتبه عنائي تا مرتبـه قـدر  
بـين مصـنوعات    رابطـه به  توان مي  دهيم،توسط نفس هنرمند، تطبيق 

و  . در نظـر حكمـا  توسط هنرمند دست يافت ها آنخلق  نحوههنري و 
منشـأ آثـار هنـري و از اركـان و      عنوان بهاسلامي، عالم خيال  فلاسفه

كـه  –قـدر   مرتبـه جايگـاه  مقومات هنر است و بر طبق آنچه ذكر شد، 
است، لـيكن   مثالدر عالم  - ستصور جزئيه و مقداريه ممكنات ا مرتبه
ر صدرالمتألهين، نفس به دليل آنكـه در عـين وحـدت جـوهري     در نظ

، قـادر بـه   اسـت چون تخيل و تعقّـل   تري رفيعخويش، داراي مقامات 
قـدر در عـالم مثـال بـه      مرتبهو آفرينش صور جزئي و مقداري ادراك 

لـوح و قـدر     طي مراتب عنايت، قضـا،  ،طريق افاضه و اشراق عالم عقل
ي در خصـوص ارتبـاط مصـنوعات    بدين ترتيـب، سـؤال اساس ـ   .است

اين است كه وقتي صـور علمـي   ، صدرا انديشههنري با مراتب خلق در 

در نفــس هنرمنــد پديــدار گشــت،  قــدر) مرتبــه( و جزئــي مصــنوعات
ــالم    ــدائي آن در ع ــونگيِ پي ــينچگ ــد در   ع ــط هنرمن ــفهتوس  فلس

    صدرالمتألهين چگونه است؟  
توسـط   مثـال صدرا در خصوص ايجاد صور عالم  انديشهبا تحليل 

و  (Sadra, 2003, p. 252-258)و نيـز تجـردّ فاعـل صـور      خود نفس
 ـ  ,Sadra, 2004(صـدرا   انديشـه الي و عقلـي در  تجردّ قواي حسي، خي

V.8, p. 344( ، عرفـاني   انديشـه در  »تجدد امثال«باعث پذيرش قاعدة
عبـارت اسـت از   عرفـاني،   انديشهو در اثر اين قاعده در عالم . گردد مي
ذات او كامـل   تبـع  به تعالي حقازآنجاكه جود و بخشش  .»خلق جديد«

است، بنابراين از هر فيض و تجلـى ممكـن الظهـور     نهايت بيمطلق و 
تنـوع، هويـت و    بـاوجوداين و  رسـاند  ميبه موجودات و مظاهر  اي بهره

آن مظهـر  ، بدين نحو كه تحقق دارد ميتشخص هر ممكن را محفوظ 
مشــابه در  هــاي فــيضآمــدن  درپــي پــي» (تجــدد امثــال«بــه نحــو 

حركـت جـوهري    قاعـده اين امر در  هرمستفيض و مظهر) خواهد بود.
 24»ايجـاد بعـد از ايجـاد   «صدرالمتألهين در خصوص ماديات، بـه نحـو   

 جمـع  قابـل  هـا  آنو وحـدت   يعني ايجاد متوالي ماديات، با حفظ اتصال
 نيـز بر اساس اين نظريـه، و   (Sadra, 1989, V.3, p. 80, 114). است

واسـطه   بـه تناظر فعل نفس با رب، در خلق صور عـالم مثـال    مبنايبر 
، خلقِ جديد اتفـاق  صدرالمتألهين عرفاني انديشه، در هنرمند خود نفس

بدين معنا كه تكراري در خلق صور توسط نفس وجود نـدارد و   .افتد مي
هر خلقي، امر جديدي است كه مشابه با تجليات سابقه از حيث صورت 

 خيـال  قوهتوسط  جديداً آنچههر  و (Rahimian, 1997) استو سابقه 
 باوجودلكن  .است شده خلق قبلاًاز سنخ هر آنچه  شود ميخلق  هنرمند

نفـس  واسـطه   بـه عدم تكرار در خلق مصنوعات  قاعدهو  »خلق جديد«
وحدت حاكم در هنر و معماري اسـلامي بـا عنايـت بـه     اصل هنرمند، 

  است:   اثبات قابلآنچه در اين تحقيق آمد، بدين ترتيب 
 »خلـق جديـد  « صورت بهخيال هنرمند و  قوهگرچه خلق اشياء در  •

 رتبـه ماين خلقيـات داراي وجـود علمـي در     همهاست، ولي چون 
 جهـت  بدينثابت و بدون حركت است،  ذاتاًعنائي نفس هستند كه 

حقيقت و وجـود ثابـت علمـيِ مصـنوعات     واسطه  بهنفس هنرمند 
 قاعـده كـه ناشـي از    را هـا  آن تغييـر خود، وجود در حال حركت و 

  .بخشد ميوحدت  ،است »تجدد امثال«
 ـ به دليل وحدت وجود منبسط نفس نسـبت بـه قـوا    • بـر   شو آلات

 همـه  ،؛ براين معنـا كـه  صدرالمتالهين بسيط الحقيقه قاعدهمبناي 
ايجـاد بعـد از   «در حـال   ،»تجدد امثـال «از رهگذر  كه مصنوعاتي

نفس حضور  در وجود منبسطواحد جمعي  وجود به، هستند »ايجاد
    .هاست آنحافظ وحدت  عامل همين دارند، لكن

و  »كثـرت وحـدت در  «مبنـاي   رسـد  مـي  نظـر  به بر اين اساس
بازتـاب ايـن نظريـه توسـط      ،اسـلامي  معماري در »كثرت در وحدت«

  است.هنرمند سالك در معماري اسلامي 
  

  گيري نتيجه
  

تجلّــي  نحــوهدر بيـان مراتــب و    عرفــاني، انديشــهملاصـدرا متــأثر از  
ارتبـاط نفـس انسـان بـا قـوا و اعضـا و        كيفيـت از تمثيـل    ،تعـالي  حق

بســيط « قاعـده بـر اسـاس   ن و كــه طـي آ  بـرد  مـي بهـره  جـوارحش  
، اوصاف ذات و افعـال نفـس را مثـال اوصـاف ذات و افعـال      »هًْالحقيق

دي اسـت  ، حقيقـت مجـرّ  آدمي صدرا از نفس تفسير. داند مي تعالي حق
قـادر بـر ابـداع و ايجـاد       آنكه از عالم ملكوت و فعل اسـت،  دليل بهكه 

مراتـب ادراكـات    بـه اد . وي با اعتق ـاستدر صقع خود صور عوالم برتر 
عـوالم عقـل،    گانـه  سـه ر با نشĤت خيالي و حسي، متناظ  عقلي، هگان سه
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را داراي قـدرتي   نفـس انسـان    ،وجـود  مراتـب  سلسـله مثال و حس در 

از ادراك، بـا   اي مرتبـه طي حركت جـوهري خـود در هـر     كه داند مي
 مرتبـه و چنانچه با تزكيـه و تعـالي بـه     شود مينشئة خاص خود متحّد 

اسـت كـه    صور  كلي عقلـي  ادراك اتحّاد و قادر به ،برسد مستفادعقل 
افعال انسان بر وجه اعلي و اشـرف يكـي از افعـال حـق      صورت آندر 

  متعال خواهد بود.
چگونگي صدور فعـل    از اين موضوع، گيري بهرهصدرالمتألهين با 

در ايـن  . كنـد  مـي فاعليـت رب مطـرح    از نفس انسان را در مماثلت بـا 
بـه افعـال   نسبت نفس و پيش از خلق  علم حضوري«، دو عامل ديدگاه
 و مـؤثر در فاعليـت نفـس اسـت     عوامـل  عنوان به »اراده«و  »خويش

مطـابق بـا    اصدار فعل از نفس طي مراحل عنايـت، قضـا، لـوح و قـدر    
. يابـد  مـي از ممكن غيب تا عالم مـاده تحقـق    تعالي حقمراتب فاعليت 

اجمالي و بسيط نفس اسـت؛  عقل  مرتبه  صدرا، انديشهعنايت در  مرتبه
واسـطه   بـه قضا، هر آنچه در عقل بسيط و اجمالي جاي دارد  مرتبهدر  و

لـوح،   مرتبـه . در يابـد  ميتعقلّ، به نحو كلي به قلب (نفس ناطقه) تنزلّ 
به نحو مشخص و با اندازه و مقدار معين به مخزن خيـال   كليتصورات 

كـه   حلـه قـدر  در مر و؛ شـود  ميكه جايگاه تصورات جزئي است، نازل 
قـاطع بـه انجـام فعـل      اراده  خيال است، قوهجايگاه تصورات جزئي در 

اعضـاء و جـوارح جهـت عينيـت يـافتن       درنتيجهو  شود ميبرانگيخته 
  .آيند درميتصميم در عالم خارج، به حركت 

صـدور فعــل از نفـس در خصــوص خلـق صــور     مراتــب سلسـله 
مطابق بـا مراحـل    ،توسط نفس معمار عارف تجريدي معماري اسلامي

عـالم مثـال و    مرتبـه قدر كـه   مرتبه، ليكن آنچه در افتد ميفوق اتفاق 
 قاعدهخلق صور بر اساس صور مقداري مصنوعات است، اين است كه 

ور تكراري وجـود  ص . يعني درآفرينشگيرد ميانجام  »ايجاد بعد ايجاد«
 جمع قابل ها آنندارد لكن ايجاد متوالي ماديات با حفظ اتصّال و وحدت 

و تقليـد ايـن اصـل و     25محاكـات  نتيجه و آثار معماري اسلامي،است. 
 صـدرالمتألهين اسـت.   قاعـده صـدور فعـل از نفـس در     مراتـب  سلسله

 
 
 

  ها نوشت يپ
 معناي امتداد وجودي يك وجود واحد و نه صرف وابستگي وجودي.به  .1
 زيبـايي اثر هنري به خود اثر نيست، بلكه بايسـتي   زيباييدر نگرش عرفاني،  .2

  .را به صانع آن اثر و هنرمند منتسب كرد
  تصـوف  هاي گروهاسلامي و  دورهبه دليل نسبت بين معماران و هنرمندان  .3

(Necipoglu, 2000)،  هـاي  حلقـه بـه   ،بـين عرفـان و معمـاري   نسبت و 
. وجـود فتـوت   گفتند مي(جوانمردان) يا اهل فتوت  "فتيان"صنفي  صوفيانه

سـير و   وسـيله كه هنرمندان صناعت و هنر خـويش را   دهد مينشان  ها نامه
هـا   در ايـن فتـوت نامـه    سيروسـفر آنچه را كه از . دانستند ميسلوك عارفانه 

امانـت  «را » هنـر «صـناعت و   - از: الـف  انـد  رتعبـا توان به ارمغان آورد  مي
شرط ورود به صـناعت را آراسـتگي ادب و اهليـت     - ب اند. دانسته مي» الهي

سـاختن را از   - هـا.د » مـن «كنار گذاشـتن   - اند.ج يافتن و جوانمردي دانسته
اند و اصولاً ساختن را و هنـر را ذكـر حـق     آميخته» ذكر حق«ابتدا تا انتها با 

» اهليـت «يـافتن   درگـرو را  هـا  حكمـت و  هـا  مهـارت انتقـال   - دانند.هـ مي
علـم و عمـل مقـامي والا و     كسـوتان  پـيش براي استادان،  - اند.و دانسته مي

اند و حضور معنوي پير و  در تمام مراحل كار و پيشه قائل بوده پابرجااعتباري 
  استاد در تمام مراحل كار ملحوظ بوده است.

قدرتي است قادر به وجود بخشـيدن و زنـده   هانري كربن، خيال فعال  ازنظر .4
موجـوداتي را در   توانـد  مـي  كه آنجائيو از  (Corbin, 2004, p. 9) كردن

. سـيد حسـين   نامـد  مـي عالم ميانه (عالم مثال) خلق كند، آن را خيال خلاّق 
از هنـر ايرانـي، در ايـن زمينـه      اي نمونـه  عنوان بهنصر نيز با تمثيل مينياتور 

مينياتور ايراني با پيروي كامل از مفهوم فضاي منفصل، توانسـت  «: گويد مي
مينياتور را به تصوري از مراتب وجود مبدل سـازد و بيننـده را    دوبعديسطح 

تـر   اي عـالي  از افق حيات عادي و وجود مادي و وجدان روزانه خود به مرتبه
داراي  ارتقا دهد، و او را متوجه جهاني سازد مافوق اين جهان جسماني، لكن

ها و اشكال خاص خود، جهاني كـه در آن حـوادث رخ    زمان و مكان و رنگ
دهد، اما نه به نحو مادي. همين جهـان اسـت كـه حكمـاي اسـلامي و       مي

انـد.   ايراني آن را عالم خيال و مثال و يا عالم صـور معلقـه خوانـده    مخصوصاً
 ,Nasr( »مينياتور، تصوير عالم خيـال بـه معنـي فلسـفي آن اسـت      درواقع

1968, p. 13.( 
اشراقي عقل فعـال   اضافهواسطه  بهحصول ادراكات كلي عالم عقل در نفس  .5

 .پذيرد ميانجام 
در هـر   و قواسـت بدين معني كه نفـس مجمـع وحـداني و مبـدأ و غايـت       .6

  .گردد ميبا آن قوه و متحّد با آن مدرك  مرتبه هماز ادراك،  اي مرتبه

را خارج از ذهـن و نفـس    چيزهاييخود  ارادهبا همت و  تواند مييعني عارف  .7
 (Ibn Arabi, 2001, p. 130).خود خلق كند

در ديدگاه سـهروردي، قـدرتي    »فرهّ كيان«يا  »كيان فرهّ«، با تفسير »كن« .8
بـا اسـتفاده از انـوار و معـاني عـالم       دهد مياست كه به هنرمند سالك اجازه 

 خــود ايجــاد كنــد  ارادهنورالانــوار، مثــل معلقــة عــالم مثــال را منطبــق بــا 

.(Suhrawardi, 1998, p. 371)  
 كل شئ هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون .9

اسـت، كـه    هيـولايي عقل  مرتبهصدرا، انسان در ابتداي خلقت در  عقيدهبه  .10
تمام حقـايق و رسـيدن بـه مقـام خلافـت الهـي در ملـك و         يافتن استعداد

عقـل بالملكـه،    مرتبـه ملكوت را داراست. سپس نفس با حركت جوهري به 
 & Sadra, 1981, V.3, p. 42( عقل مستفاد برسد درنهايتعقل بالفعل و 

426.( 
، حضور امري مجرد نزد موجودي مجردّ گويند ميكه فيلسوفان  گونه آنعلم  .11

  (Sadra, 1989, V.3, p. 292; p. 477-478). است
مبسوط بـه بيـان و نقـد     طور به ازآنكه پسصدرالمتألهين در بحث علم الهي  .12

بـه   تعـالي  حـق ، سرانجام خود او براي تفسير عالميت پردازد ميآراء پيشينيان 
 (Sadra, 1989, V.6). آورد مـي مباني عرفـا روي   وسوي سمتماسوي به 

 تعـالي  حـق در عرفان ابن عربي، پيش از آنكه كثرت مظـاهر حاصـل شـود،    
 مرتبـه بـه ذات خـويش هـم در     »فيض مقدس«علم خود از طريق  عين به

. در (Qaisari, 1984, p. 18) اسـت واحديت عـالم   مرتبهاحديت و هم در 
 ,Ibn Arabi, 1984-1989( حـات آن را از فتو عينـاً اين ديدگاه كه صـدرا  

V.1, p. 210(  ت نفس قـرار   كند ميدر اسفار نقلدهـد  مـي و مبناي فاعلي ،
ذات، بـا يكـديگر تمـايز دارنـد و علـم       مرتبهممكنات در عين عدم بودن در 

در ذات خـود بـوده و    گونه بدان، گيرد ميتعلق  ها آنپيشين خداي متعال بر 
 هـا  آنوجود خارجي درآورده و پيـدايش   عرصهرا با امر تكويني خود به  ها آن

  (Sadra, 1989, V.6, p. 289). به همين امر الهي است
 اكتسـابي نيسـت   ملاصدرا اعتقاد دارد كـه علـم انسـان بـه نفـس خـويش       .13

(Sadra, 1981, V.4, p. 256).  زيرا ‒علم نفس است  اوليناين علم كه
علـم   ‒ نفس در آغاز خلقتش خـالي از علـوم تصـوري و تصـديقي اسـت     

نفس انسان  ازجملهكه هر مجردّي  (Sadra, V.6, p. 161)حضوري است 
 داراي آن است.

 ـ « قاعـده از ديدگاه حكيم زنوزي بر اساس  نظريهمفاد اين  .14  »هًْبسـيط الحقيقْ
و  تـر  تمـام چنين است: اجمال در حقيقت وجـود و نظـام وجـود از تفصـيل     
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به وجودات امكانيه كه عـين وجـود او    تعالي حقاست. بنابراين، علم  تر كامل
، علم اجمالي است به آن وجودات. از طرفي علم تفصيلي در حقيقـت  هستند

و  تـر  قـوي باشد  متمايزكه از ساير معلومات  اي گونه بهعلم و انكشاف معلوم 
بـه موجـودات قبـل از     تعـالي  حق، علم درنتيجهاز علم اجمالي است.  تر تمام

لي حكم علم، تفصـي  حسب بهايجادشان به جهت حكم وجود، اجمالي بوده و 
 ,Zunozi( لم اجمالي در عين كشـف تفصـيلي اسـت   و اين معناي ع است

1997, p. 466.(       انـد  آوردهجوادي آملي نيـز در بيـان ايـن مطلـب چنـين :
كه به ذات خود عالم است به تمام ماسوي نيـز عـالم و    گونه همان تعالي حق

كـل اشـياء نيـز     بههمان علم ذات به ذات عين علم  كه طوري بهآگاه است. 
 ,Javadi Amoli(هست، يعني علم اجمالي در عين كشف تفصـيلي اسـت   

1993, p. 196.( 
حكيم سبزواري در تعليقة خود بر اسـفار، كـلام مـذكور (بسـاطت نفـس) را       .15

دانسته و معتقد است كه صـدرالمتألهين نفـس    هًْبسيط الحقيق«معادل قاعدة 
را حقيقت مبسوطي معرفي مي كند كـه قـواي آن تحـت آن و بـه معنـاي      

 ,Sadra(ن هستند و نفس وحدت در كثرت اسـت  شئونات و مجالي ظهور آ
1981, V.3, p. 220.(  

چنـين عملـي را در انسـان و     فرد منحصربه »مثال« معمولاًصدرا و تابعان او  .16
. داننـد  مي، رسد مي تفصيل بهبا سؤالاتي از اجمال  كه هنگامياو علمي  ملكه

اجتهـاد)   ملكـه  مثلاًعلمي ( ملكهيعني پيش از سؤال و جواب انسان صاحب 
به معلوماتش علم بسيط اجمالي در عـين اكتشـاف تفصـيلي دارد و پـس از     

ط در هر دو مرحله، تفصيل خواهد بود. چنـين اسـت علـم و ارتبـا     جوابگويي
  ).Rahimian, 1997( پيش و پس از خلقت  خلق، حق با

به اعتبار آگاهي و ادراك نظام خير علم است و به اعتبار اينكه اين نظام خيـر   .17
  .استبا ذات فاعل سازگاري دارد، اراده 

نظر ملاصدرا چنين است: اين عقل فعال است كه نفس (عقل بـالقوه) را بـه    .18
وه اي را كـه همـان متخـيلات    و معقـولات بـالق   كند ميعقل بالفعل تبديل 

 .Sadra, 1989, V.3, p( سـازد  مـي نفس است، به معقولات بالفعل مبدل 
462.(  

مصـورة انسـان بـا     قـوه اين امر در نگرش عرفاني به دليل اتصالي است كه  .19
ادر بـه محاكـات   ، قكند مينفس خود دارد و بنا به تبعيتي كه اين قوه از روح 

  (Balkhari, 2008, p. 317). صور عالم مثال است 
  داند ميابن عربي صور خيالي متصل را انعكاس صور خيال منفصل  .20
و القضاء عبـارة عـن   «صدرالمتألهين در آثار خود در تعريف قضا آورده است:  .21

وجود صور عقلية لجميع الموجودات بإبداع الباري إياها في العالم العقلي علـي  
  »الوجه الكلي بلازمان

صدرالمتألهين از قضا با تفسير ديگر حكما از قضا متفـاوت اسـت. بـه    تفسير  .22
فعـل خداونـد    ‒ كه همان قضا اسـت  ‒ نظر حكما صور عقليه موجودات

هستند و فعل ذاتاً از فاعل خود جداست و با آن تباين ذاتي دارد. بنابراين اين 
 ايـن صـور   ازآنجاكـه صور عقلي جزء عالم هستند، اما ملاصدرا معتقد اسـت  

شوند، پـس وجـه    اند و بدون جعل و تأثير و تأثر موجود مي لازمه ذات واجب
و اما القضا فهي عندهم عبـارة عـن   « عالم باشند. جزء  كه ايناالله هستند، نه 

وجود الصور العقلية لجميع الموجودات فائضة عنه تعالي علي سـبيل الابـداع   
ل االله المبائنـة ذواتهـا   دفعة بلازمان لكونها عندهم من جمله العالم ومن افعـا 

لذاته و عندنا صور علمية لازمة لذاته بلاجعل و تـأثير و تـأثر و ليسـت مـن     
اجزاء العالم إذ ليست لها حيثية عدمية و لا امكانات واقعيـة، فالقضـاء الربانيـة    

 Javadi( »(وهي صورة علم االله) قديمة بالذات باقية ببقاء االله كما مـر بيانـه  
Amoli, 1993, V.6, p. 349.(   

و اما القدر فهو عبارة عن وجود صور المجودات في العالم النفسي السـماوي  « .23
علي الوجه الجزئي مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصـية مسـتندة إلـي    
اسبابها و عللها واجبة بها لازمة لاوقاتهـا المغنيـة و امكنتهـا المخصوصـة و     

 »يشملها القضاء شمول العنايه للقضاء
ايجـاد بعـد   «يعنـي   »لبس بعـد اللـبس  «نظر صدرا در اين خصوص به نحو  .24

يعني ايجاد بعد الاعدام. صـدرا ايـن    »خلع و لبس«است نه به نحو  »الايجاد
 موضوع را عقلا در حيطة ماديات مبرهن نموده است.  

كامل منطبق با نظر افلاطـون و   طور بهمحاكات در ديدگاه فلاسفة اسلامي  .25
 نيست. بلكه به معناي حكايتگري است. »تقليد«ارسطو يعني 
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